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  چکيده

مقاله حاضر سعي دارد تا با روش  .معناشناسي زباني و تفسير قرآن به قرآن در مطالعات قرآني ارتباط نزديكي با هم دارند
اســي زبــاني را در توصيفي تحليلي، ضمن توصيف نقاط اشتراك اين دو رويكرد در مطالعات قرآني، نقش مثبــت معناشن

هاي هاي برخــي از نحلــهو نيــز كاســتي كنــدفرايند تفسير قرآن به قرآن، روشن و مزايــاي آن را بــه اختصــار بررســي 
. رابطه معناشناسي و تفسير قرآن به قرآن در دو بعد مبنايي و فرايندي قابل بررســي اســت. در يادآور شودمعناشناختي را 

دو روش بر نقش بافت زباني و غيرزباني و نيز جايگاه روابط بينامتني در كشف معنا  بعد نخست، نوع نگاه هر يك از اين
توجه دو رويكرد مزبور، معناشناسي با قرائــت متكامــل آن  درخوررغم همسويي و در نگاه فرايندي به ،بررسي شده است

مندي معارف آن و مهار روشمند ت نظامبندي واژگان قرآن و اثبامندي و مقولهاي در قاعدهتواند نقش مكمل و سازندهمي
  ها در تفسير قرآن به قرآن داشته باشد. دانستهپيش

  زباني، رابطه بينامتني، غرر آيات، واژگان كانوني.معناشناسي زباني، تفسير قرآن به قرآن، دلالت درون ها:كليدواژه
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  مقدمه

در زبــان  معنــاه علمي مطالعناسي است كه به شاي از زبانشاخه )linguistic Semantics( معناشناسي زباني
شناســي اگونه از معناشناسي به اعتبار نوع مطالعه معنــا بــه معناين). Palmer, 1978, p.5پردازد (طبيعي مي

اســت  پذيرتقســيم )Pragmatics(يا معناشناسي خــاص و كاربردشناســي  )Theoretical Semantics(نظري 
شود ها و جملات درون نظام زبان بحث ميقسم نخست، از معناي واژهدر  .)174، ص1388 نيا،(قائمي

ــا رهيافــت بــازنمودي  و توجــه معطــوف بــه خــود زبــان اســت و معناشــناس بــه شــيوه نظــري و ب
)Representational( صــفوي) به دنبال چگونگي عملكرد ذهن انسان در درك معنا از طريق زبــان اســت، 

 )Co-Text(زباني ها و جملات با توجه به بافت درونمعناي واژه اما در كاربردشناسي از ؛)28ص، 1383
شود كه جمله در آن اظهار شده است و با توجه به قصد گوينده بحث مي )Context( زبانيو بافت برون

شــناختي زبان يمعناشناسي نوين به لحاظ پيشينه به آرا .نيا، همان)؛ قائمي98و  59ص، 1384(صفوي، 
هــا هماننــد ها درون نظام زبــان اســت و واژهردد. وي معتقد بود معنا زاييده تقابل واژهگمي ازب سوسور

ند و بيرون از زبان معنــايي وجــود نــدارد يابهاي واژگان ارزش معنايي ميهاي شطرنج درون بازيمهره
زباني دروناي معنا را حاصل روابط و بافت به گونه او .)kitty, metaphor, p.214؛ 124، ص1374(پالمر، 

به معناشناسي قرآن پرداخته است. با اين همــه در  سوسور يز با تأثيرپذيري از آراين ايزوتسودانست. مي
هاي اخير بحث بر سر اين بوده است كه نظام زبان يك سيستم مداربسته نيست كه با بيــرون خــود دهه

اي كــه ترين نظريــه. مهموليد شودت كه تنها در درون متن تهيچ ارتباطي نداشته باشد و معنا چيزي نيس
) است كه بر روابط متون با يكديگر تأكيد دارد و intertextualityاصل بينامتني ( ،باب مطرح است اين در

نيــا، قائمي ؛Fromkin et al, 2003, p.220-221به صورت يك اصل مسلم در معناشناســي درآمــده اســت (
معناســت كــه از مفــاهيم  يافته در مطالعةو سازمان لميعناشناسي فرايندي بنابراين مع .)186، ص1388
  شود.و با كاربردشناسي و روابط بينامتني تكميل مي ،ها و روابط معنايي آنها آغازواژه

 آن كوشد تا رابطةميحاضر  ةبا توجه به سير متكامل معناشناسي زباني و نقش آن در فهم متن، مقال
و ضمن بررسي وجوه مختلف ارتباط آنها، نقش معناشناسي  نمودهتبيين با روش تفسير قرآن به قرآن  را

  را در تنقيح تفسير قرآن به قرآن از ديدگاه علامه ارائه كند.
شناسي و تفسير قــرآن پرداختــه شــده اختصار تنها به رابطه نشانهبه لحاظ پيشينه در برخي از آثار به

تــاكنون ناشناسي زباني و تفسير قــرآن بــه قــرآن مع ةاما وجوه مختلف رابط ؛نيا، فصل نهم)است (قائمي
  دار انجام آن است.حاضر عهده تبيين نشده است و مقالة
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 تفسير قرآن بــه قــرآن اســتو شناخت معاني آيات الهي هاي مهم در تفسير قرآن يكي از روش
 هاي ديگر از جايگاهي ويژه برخوردار است. در اين روش، تفسير آيــات قــرآن وكه در ميان روش

ي روش تفســيرشــود. ايــن رفع ابهام و توضيح معاني آنها در پرتو آيــات مــرتبط بــا آن انجــام مــي
و صــحابه و تــابعين  و امامــان معصــوم اي ديرينه دارد و پيشينة آن به زمــان پيــامبر اكــرمسابقه
خــورد. بــراي در تفسير، به چشــم مي بيتو اهل رسد. اين روش در سيره عملي پيامبر اكرممي
الَّذينَ آمنَوُا وَلَمْ يلَْبسِوُا إيمانهَُمْ بظِلُْــمٍ أُولئِــكَ لهَُــمُ الْــأمَنُْ « ةدر آي را از ظلم مراد اكرم پيامبرثال م

بــه خداونــد  ) شــرك13 :(لقمان» إِنَّ الشِّرْكَ لظَلُْمٌ عظَيم« ة) با استفاده از آي82: (انعام »وهَُمْ مهُتَْدُون
احقــاف كمتــرين مــدت  15بقره و  233با استفاده از دو آية  مام عليا همچنين .فرمايدمعرفي مي

 ).180، ص40، ج1403كند (مجلسي، حمل را شش ماه تعيين مي
منــد باره بيانگر اين است كه زبــان قــرآن كــريم از نظــم و ســاختاري نظامروايات معصومين در اين

تاب االله ... ينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه ك«: اندبه هم مرتبط مندنظام ةبه شيو آيات كند وپيروي مي
  .)7، بند133خ ،(نهج البلاغه» علي بعض

هاي بعد اين روش كانون توجه ديگر مفسران قرار گرفــت؛ حتــي ظاهرگرايــاني از در دوره
اند ترين روش تفسير قــرآن دانســتهنيز اين روش تفسيري را صحيح تيميهابناهل حديث مانند 

هاي نظــري ايــن بــا تبيــين پشــتوانه علامه طباطباييم قرن چهارده). در 39ص، تابيتيميه، ابن(
مندتر از پيشينيان در تفسير خود از اين روش بهــره جســت. تر و نظاماي گستردهگونهروش، به

، 1، ج 1417طباطبــايي، (تفســيري اســت  ةتفسير بايسته و صحيح، تنها همين شــيوبه نظر وي 
ا خود دو تلقي و تعريف را به همــراه داشــته و بــه دو گونــة ). البته اين روش تفسيري ب12ص

  متفاوت ظهور يافته است:
تلقي نخست اينكه تنها روش صحيح و كارآمد در تفسير آيات قرآن تدبر در خود آيات و نيز سياق 

به غيرقرآن نيازي نيســت. از ايــن  ،حتي آيات متشابه ،ايهيچ آيه و مداليل آيات ديگر است و در تفسيرِ
  ؛)32، ص2، ج1381شود (بابايي، بسندگي در تفسير نيز ياد مينظر به قرآن

تأكيــد  حداكثري از آيات در فهم معنا و مــراد قــرآن ةاستفاد تلقي دوم مربوط به كساني است كه بر
 ترين منبع خود قرآن است و براي فهم معاني قرآن بيش از هــرند و معتقدند در تفسير قرآن مهمورزمي

در عين حال نياز به غير قرآن را در فهم مفــاهيم واژگــان، مراتــب و  ؛به سراغ خود قرآن رفت چيز بايد
  كنند.هاي معنايي پنهان آيات قرآن نفي نميلايه
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الهدايه و العرفان في تفسير القــرآن نويسنده تفسير  ابوزيد دمنهوريداران نظرية نخست از طرف
بــا  الفرقان في تفســير القــرآننويسندة  د صادقي تهرانيمحمو در ميان مفسران متأخر  1است بالقرآن

براي اثبات مدعاي اين تلقي به دلايل قرآني و روايي استدلال شــده اســت  2اين نگرش همسوست.
پژوه آشنا با قواعد تفسير، با تأمل و بررسي آيات قرآن ترديد هر قرآنكدام تمام نيست و بيكه هيچ

آيات قرآن و كشف مفاهيم و مقاصــد آن تنهــا از طريــق تأمــل در داند كه تفسير همة روشني ميبه
خود قرآن قابل دستيابي نيست؛ بلكه در بسياري موارد براي كشف مراد خداي سبحان از آيات، بــه 

ســورة مائــده  55روايات، شواهد تاريخي زمان نزول و ساير منابع تفســير قــرآن نيازمنــديم و آيــة 
  د است.معروف به آيه ولايت از اين موار

الميزان فــي تفسير  ةنويســند علامه طباطباييتوان به داران تلقي دوم تفسير قرآن به قرآن مياز طرف
نويســنده  محمد امين شــنقيطي مــالكيو  تسنيمتفسير  ةنويسند جوادي آملي عبداالله، استاد تفسير القرآن

حاضر اين روش تفسيري بيشــتر بــا اما در عصر  ؛اشاره كرد اضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآنتفسير 
  قرين شده است.  الميزانو تفسير  علامه طباطبايينام 

  وجوه ارتباط معناشناسي زباني و تفسير قرآن به قرآن

دهــد كــه همســويي ايــن دو از نگاه تطبيقي به معناشناسي زباني و روش تفسير قرآن به قرآن نشــان مي
  كنيم. تأثيرگذار است كه در ادامه به برخي از آنها اشاره ميگوناگون حائز اهميت و در كار تفسيري  جهات

  همسويي مبنايي

زباني واحدهاي زباني تأكيد دارند. البته معناشناسي دهد كه هر دو روش بر رابطه درونبررسي نشان مي
نگــرد، ) ميself autheticatingكه به زبان به مثابه يك نظام خوداعتبــاربخش (زماني آنزباني در نگرش هم
بسندگي از تفسير قرآن به قرآن همسويي دارد و از اين حيث معناي هر واحد زبــاني بيشتر با تلقي قرآن

شــده ميــان واژگــان بــر دو ها و تمايزهاي شناختهاز طريق نسب و ارتباطات دروني زبان و نظام تفاوت
نشــيني در اصــل ست. محور هم) قابل تأمين اsyntagmaticنشيني (و هم 3)paradigmaticمحور جانشيني (

)؛ ولــي Chandler, semiotics, p.83-84تركيب اين با آن است و محور جانشيني گزينش اين يا آن اســت (
اي مقبول همگان نبوده و معناشناســان با چنين نگرش افراطي سوسورتر اشاره شد، نظرية چنان كه پيش

اخيــر بــر نقــش بافــت غيرزبــاني و شــناخت  هايويژه در دهــههاي پس از سوسور بهبسياري در دوره
  ).186، ص1388نيا، ؛ قائميFromkin et al ,2003, p.220-221اند (مصاديق در معناشناسي تأكيد كرده
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گيري حــداكثري اي معناشناسي با تفسير قرآن به قرآن، رويكرد بهرهبنابراين مراد ما از همسويي پايه
كه معناشناسي زباني، زبان را داراي نظامي پويــا و ارگانيــك اناز آيات قرآن در تفسير قرآن است. همچن

ها در يك گفتمان و متن است، تفسير قرآن داند كه واحدهاي زباني در دادوستد معنايي با ديگر واحدمي
  :به قرآن نيز به باور متفكران مسلمان بر اين مباني استوار است

 ةشيو سبحانم زباني عقلا در انتقال معناست و خداوند كلي زبان قرآن، همان نظا اولاً نظام و ساختار
، 1396فاضــل لنكرانــي،  ؛265ـــ261، ص1395جديدي براي ابلاغ پيام خود ارائه نكرده است (خويي، 

فهم ديگــري  ةدانند كه برخي قرينپيوسته ميهماي به) و عقلا در محاورات خود، زبان را شبكه161ص
ها كه وضــع بــر واژهتك .هاستآناز وضع واژه همان تركيب كلامي  غرض اصلي گيرند. اصولاًقرار مي

بلكــه  ؛د كه معاني به وسيلة خود آنهــا شــناخته شــودنشوگيرد، چنين اعتبار نمياساس آنها صورت مي
 كننــدنشيني با يكــديگر نقــش انتقــال معنــا را ايفــا ها براي آن است كه در پرتو تركيب و هموضع واژه

همان زبــان  ،در قرآن، زبان رسولان الهي را در تبيين دين خدا سبحانخداي  .)391، صتابي(جرجاني، 
ممكن  .)5 (ابراهيم:» قوَمْهِِ ليِبُيَِّنَ لهَمُ ومَا أرَسْلَنْا منِْ رسَوُلٍ إلاَِّ بلِسِانِ«قوم و مردم زمان آنها دانسته است: 

چگونگي نزول قرآن در يك فرايند  ،ستعقلايي ا ةاست كسي بگويد هرچند زبان قرآن مبتني بر محاور
مــتن، نــوعي  ةزماني و مكاني نسبتاً طولاني و ناهمســان همــراه بــا انتشــار و توزيــع مطالــب در گســتر

رغم وجود شرايط يادشــده كند؛ اما قرآن كريم بهزباني آن ناگزير ميگسيختگي را در شبكه دلالت درون
أفَلاَيَتََــدبََّروُنَ «از ساحت خود به دور دانسته اســت: به صراحت وجود هرگونه اختلاف و ناهمگوني را 
  ؛)182(نساء:  »كثَيِرا القْرُآْنَ ولَوَكْاَنَ منِْ عنِدِ غيَرْاِللهّ لِوَجَدَوُا فْيِهِ اختْلاِفَاً

كنــد كــه آيــات ثانياً قرآن مجموعه آيات خود را متشكل از دو دستة محكم و متشابه معرفي مي
 الْكتِابِ هُوَ الَّذي أَنزَْلَ علَيَْكَ الْكتِابَ منِهُْ آياتٌ محُْكمَاتٌ هنَُّ أمُُ«اند: تشابهمحكم مرجع فهم آيات م

معرفي بخش متشابهات و سامان ادرمحكمات، م). در اين آية شريفه 7عمران: (آل» وَأخُرَُ متُشَابهِات
شــود يابــد و تفســير مــيو هر متشابهي در دامان محكمات معناي راستين خود را بــاز مــي اندشده

دهد كه روابــط معنــايي در قلمــرو مــتن قــرآن از ). اين نشان مي71، ص2، ج1387(جوادي آملي، 
) 23(زمــر: » متشابها مثاني«جايگاهي بسيار بالا برخوردار است و اگر جايي ديگر كل آيات قرآن را 

رغم توزيــع معــارف در هانــد و بــكند به اين معناست كه آيات آن همگن و نــاظر بــه هممعرفي مي
اســت (طباطبــايي،  انســجام كامــلپيوسته و برخــوردار از هماي بهگسترة متن، قرآن كريم مجموعه

آينــد و ) و آيات آن با يكديگر بــه گفتــار درمي51، ص1388؛ مصباح يزدي، 256، ص17، ج1417

١٠     ١٣٩٣تان پاييز و زمس، ١٤پياپي ، دوم، سال هفتم، شماره 

). 8 ، بنــد133 البلاغــه، خ(نهــج» ينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه علــي بعــض«گواه بر يكديگرند: 
؛ 18(نهــج البلاغــه، خ » يصــدق بعضــه بعضــا: «مصدق و مفسر يكديگرندچنين كتابي همة آياتش، 

  ).68، ص1، ج 1387جوادي آملي، 
هايي دارد كــه بــا اين كتاب از نظام معنايي قويم، پويا و زاينده برخوردار است و از اين نظر ويژگي

  نويسد:در بيان اين ويژگي مي طباطباييعلامه  .قابل مقايسه نيست ايهيچ متن بشري
تنهايي به مطلبي راهنمايي نكنــد اي از آيات آن امكان ندارد كه بههاي قرآن است كه آيهاين از شگفتي

اي مناسب ضميمه شود، حقيقتــي از حقــايق و معنايي را نتيجه ندهد، مگر اينكه همين آيه هرگاه به آيه
دهــد. شده را مورد تصديق و گواهي قــرار ميه سوم آن حقيقت كشفگاه آيدهد و آنتازه را ارائه مي

سارهاي زلال پيمودند، امروزه چشمه... اگر مفسران اين راه را ميهاي قرآن استاين از شئون و ويژگي
گرفــت هاي عظيم آن بيش از گذشته و آنچه اكنــون هســت، در دســترس مــا قــرار ميقرآن و گنجينه

  ).73ص، 1، ج1417(طباطبايي، 
نتيجه اينكه معناشناسي و رويكرد تفسيري قرآن به قرآن بر اين نكته تأكيد دارند كــه زبــان قــرآن داراي 

آن را از طريق جايگاه و نوع نقش آن  ةمندي است كه بايد معناي هر واژه و هر گزارنظام ارتباطي قاعده
  در يك بافت خاص و ميدان معنايي ويژه بررسي كرد.

  همسويي فرايندي

 ادامهو همساني ميان معناشناسي و تفسير قرآن به قرآن وجود دارد كه در  يدر نگاه فرايندي نيز همسوي
  شود: به مواردي اشاره مي

  سخن گيري از بافت درونيهمسويي در بهره

طور كلي با شناخت روابط مفهومي در پرتو گــزينش و تركيــب واژگــان آغــاز فرايند معناشناسي به
هاي معنــايي كند كه در قالب شبكهتر سير ميهاي بزرگيند به سوي ساخت تركيبشود. اين فرامي

بيني متن متداخل و تودرتو با محوريت واژگان خاص (واژگان كانوني و كليدي) براي كشف جهان
شوند. چنين فرايندي در روش تفسير قرآن به قــرآن نيــز فــي الجملــه وجــود دارد؛ بــدين انجام مي

گيــري از آنهــا بــاز و شــكوفا ز قرآن كريم با تدبر در ديگر آيات قرآنــي و بهرهصورت كه هر آيه ا
تبيين آيات فرعي به وسيلة آيات اصلي و محوري و استناد و استدلال به آيــات محكــم در . شودمي

ريزي يك بنيــان دلالت، بر اين اساس است كه برخي از آيات قرآن كريم همة مواد لازم را براي پي
دار بخشــي از مــواد چنــين بنــايي ي در خود دارند و برخي از آيات آن تنهــا عهــدهمرصوص معرفت
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شــوند (ر.ك: طباطبــايي، آيات دستة دوم با استمداد از آيات گروه اول تبيــين و تفســير مــي. هستند
  ).61، ص1، ج1387؛ جوادي آملي، 307، ص12، ج1417

  همسويي در بافت غيرزباني و روابط بينامتني

 نقدي بــر نظريــةعنوان هاي انتقادي متأخر كه بهمعناشناسي زباني در رويكرد ،تر اشاره شدكه پيشچنان
تنها نيازمنــد بر اين باور است كه در معناشناســي، نــه ،توسط پساساختارگرايان مطرح شد سوسورزباني 

و زوايــاي  هالايــه همــةكه شــناخت  هستيم،كلام  contextو بافت بيروني  co-textتوجه به بافت دروني 
معنايي متن در گرو توجه به روابط بينامتني است و آن ارتباط معنايي متن با متون ديگــر اســت و بــراي 

نيــا، اي ديگر بررسي و تفســير كــرد (قائميهاي نشانههاي متن بايد آن را در پرتو نظاميافتن همه دلالت
بــه  علامــه طباطبــايين كه توســط اين ديدگاه با نگرش بازگشت به قرآن در پرتو قرآ .)436، ص1388

هرچند در ساحت  الميزانچراكه مفسر  ؛صورت مكتب تفسيري قرآن به قرآن مطرح شد، تعارضي ندارد
متنــي دورن تفســير در روابــط فراينــددر عمــل و  ،كندمتني تأكيد ميروابط درون ةنظر، بر تفسير بر پاي

ســنگ خــويش تفسير گران ةداند و در مقدميآنچه را كه وي مخل به تفسير صحيح م .شودمنجمد نمي
امــا  اســت؛هاي فلسفي، كلامي، عرفاني و غيــره بــر قــرآن به نكوهش آن پرداخته است، تحميل ديدگاه

نيز بر آن تأكيد كــرده اســت  شهيد صدرقرآن كه  ينامتني را در قالب استنطاق نظريةب روش گيري ازبهره
هاي دانــش از يافتــه پرشــمارتقيم يا غيرمستقيم در ذيل آيــات طور مسچه، خود به ؛داندنافي تفسير نمي

لنْا إلِيَهْــا «... ةدر ذيــل آيــ ايشان مثال برايتجربي، قواعد منطقي و براهين فلسفي سود برده است.  فأَرَسْــَ
هاي يافتــه و در نقــد شــبهات ديگــران از» تمثل«) در بيان معناي 17(مريم: » لهَا بشَرَاً سوَيِا روُحنَا فتَمَثََّلَ

  :نويسدگيرد و در اين باره ميتجربي كمك مي
و اين صورت حسيّ  ؛تصويري از موجود خارجي است نه عين آن ،آنچه كه در حقيقت محسوس ماست
فهميم هاي مكرر بر اساس تجربه مــياست، و بعد از تصويربرداري يءتا حدي شبيه به وجود خارجي ش

هايي است نيز مطابقت دارد. شاهد اين مدعا انواع مغايرت يءش كه تصوير مزبور با واقعيت خارجي يك
ماننــد  ؛كنــيمكنيم، و از آنها به خطاهاي حسي تعبيــر مــيكه ميان حس و محسوس خارجي مشاهده مي

ء بزرگي از دور، و پائين ديدن بالا و مستقيم را مايل و متحرك را ساكن ديــدن. پــس كوچك ديدن شي
 مريم به صورت بشــر متمثــل شــد ةحاس ةدر قو ،كه فرشته بود رئيل در حاليمعناي آيه اين است كه جب

  ).36، ص14، ج1417(طباطبايي، 
ماواتِ واَلْــأرَضَْ كانتَــا رتَقْــاً ففَتَقَنْاهمُــا(هــا رتق و فتــق آســمان دربارة علامهچنين مرحوم هم  )أنََّ الســَّ

علم امروز مركــب بــودن «نويسد: و مي يردگميهاي علوم و مشاهدات تجربي كمك ) از يافته30(انبياء:

١٢     ١٣٩٣تان پاييز و زمس، ١٤پياپي ، دوم، سال هفتم، شماره 

ايشان در  .»هريك از اجرام عالم محسوس از عناصر متعدد را كه عمري محدود دارند روشن كرده است
) سه عنصر حكمــت، موعظــه و 125(نحل:  »باِلحْكِمْةَِ واَلمْوَعْظِةَِ الحْسَنَةَِ...سبَيلِ ربَِّكَ  ادعُْ إلِي« ذيل آية

كــرده اســت منطقــي برهــان و خطابــه و جــدل تفســير  ةه را با انطباق به ســه قاعــدجدال در آيه شريف
  ).372، ص1417(طباطبايي، 

متنــي هرچند در تفسير قرآن براي كشف مراد خداوند، بر روابــط درون علامه طباطبايينتيجه اينكه 
  وفور سود برده است. در عمل از روابط بينامتني نيز به ،كندقرآن تأكيد مي

  دهاي معناشناسي زباني در تفسير قرآنكاركر

توانــد در افزون بر همسويي اين دو روش از جهات يادشده، معناشناسي زباني از جهات ديگــر نيــز مي
تواند نقشــي مند با قرآن در مقام فهم، مينظام ةمعناشناسي زباني با مواجه .تفسير قرآن نقش داشته باشد

به برخي از اين  ، كهات الهي و دلالات گوناگون آيات ايفا كندمهم در تفسير قرآن به قرآن و كشف مراد
  كنيم: وجوه اشاره مي

  الف. تشخيص معناي اساسي و نسبي

زمــاني هــم گرا) را كه به دنبــال مطالعــةبر حسب سنت، مركزيت معناشناسي نوين (معناشناسي ساخت
 .)213، ص1377دهــد (صــفوي، حوزه معنايي تشكيل مي ةها عبارات و جملات زبان است، مطالعواژه

پــردازد. معنــاي نشيني به مطالعــه معــاني اساســي و نســبي ميدو اصل جانشيني و هم ةبر پاي اين روش
شود و واژه جدا و منعزل از كلمات ديگر نيز آن را اساسي آن است كه در نتيجه وضع براي لفظ پيدا مي

از قرار گــرفتن در نظــام تصــوري و بافــت كند، و معناي نسبي آن است كه يك عنصر زباني تداعي مي
  .)15 - 14، ص1381گيرد (ايزوتسو، زباني خاص به خود مي

آورد كــه در نتيجــه معناي اساسي كلمات زمينة پيدايش معاني نسبي كلمــات را فــراهم مــي
نيــز  جرجــانيكــه آيــد. چنانپيدايش وضع خاص در ميدان معنايي خاص براي كلمه فراهم مي

اظ از حيث مجرد لفظ بودن و يا كلمة مفرد بودن بر يكــديگر برتــري ندارنــد. تصريح دارد، الف
هــا در واژهشــوند كــه تكملايمت و منافرت، فضيلت و رذيلت هنگامي بــراي الفــاظ ثابــت مي

). بــراي مثــال 54ص، 1ج، 1995جوار افادة معنا كنند (جرجــاني، هماهنگي با ديگر واژگان هم
ي روز است، پس از آنكه با واژگاني چون قيامت، بعث، حســاب و كلمة يوم در قرآن كه به معنا

 كنــداي كه رنگ آخرتي دارد پيــدا مــيگيرد، بار معنايي ويژهدين در يك حوزة تصوري قرار مي
  ).17(ايزوتسو، همان، ص
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ســياق بــه معنــاي نســبي نيــز  ون بر معناي اساسي، در پرتو قاعــدةترديد مفسر قرآن به قرآن افزبي
است كــه در معناشناســي زبــاني بــه  سازوكاري ويژهاما كشف معناي نسبي نيازمند شناخت  ؛دپردازمي

كشــف و پــردازش معــاني نســبي در معناشناســي  شناسيروششود. مند به آن پرداخته مياي نظامشيوه
گيرد كه بخشــي شكل مي) Paradigmatic(و جانشيني ) Syntagmatic(نشيني زباني، در پرتوي دو اصل هم

). Saussuru, 1987, p. 122(هاي فكري انسان اســت ناپذير از حيات واژگان و دو شكل از فعاليتجدايي
پرتو كلمات متقدم و متــأخر در بافــت كــلام، معنــاي دقيــق هــر واژه را در نشين در هاي همواحد ةمطالع

  كند:موقعيت كاربردي خود با توجه به امور ذيل مشخص مي
  يك از معاني خود به كار رفته است، در صورتي كه واژه داراي چند معنا باشد؛ . اينكه واژه در كدام1
. اينكه آيا در بافت زباني، واژه در معناي حقيقي خود به كار رفته است يا در پرتو قرينيــت بافــت، 2

 .ها معنــاي اســتعاري يــك واژه اســتبارز اين قسم از جانشين ةنمون .اي ديگر شده استجانشين واژه
كه بحر بر محور جانشيني به جاي عــالم بــه كــار » اذهب الي البحر و استمع حديثه باهتمام«نمونه  براي

 بــارة) بر محور جانشيني در46احزاب: ( »ودَاعيِاً إلِيَ اللَّهِ بإِذِنْهِِ وسَرِاجاً منُيراً« ؛ يا سراج در آيةرفته است
  .)330، ص16، ج1417بايي، به كار رفته است (طباط رسول اكرم

دانــان اســتفاده مفسران سنتي براي كشف مفاد واژگان، عمدتاً از منــابع لغــت و اجتهــاد لغت
كنند و يكي از مشكلات جدي منابع لغوي در زبان عربي، افزون بر فاصلة نسبتاً طولاني بــين مي

تاريخ تدوين آنها و عصر نزول قرآن، دخالت اجتهادات، سلايق شخصــي و ذوقيــات در كشــف 
شــود. اعتمادي پژوهشگران بــه منــابع لغــوي ميژگان است كه خود تا حدي موجب بيمعاني وا

گرداننــد و برخــي بينيم برخي وجوه معنايي گوناگون يك واژه را به يك اصل باز ميرو ميازاين
دهند؛ اما در معناشناسي زباني مطالعة معناي واژگان افزون بــر آنها را به اصول مختلف ارجاع مي

زمــاني بــا از طريق كشف روابط معنــايي واژگــان بــا رويكــرد هم سي و منابع لغت،مجاري قامو
گيرد و تأكيد بر اين است كه واژه در برش تاريخي ويــژه هاي معنايي صورت ميمركزيت ميدان

  و در فضاي كاربرد آن در ميدان معنايي ويژه، از چه معنايي برخوردار است.
كــه . چنــانفسير قرآن به قرآن منحصر در معناي اساسي اســتالبته اين بدين معنا نيست كه روش ت

 تر اشاره شد، اين روش به معناي نسبي نيز توجه دارد؛ اما راه كشف مفاهيم به روش سنتي، عمدتاًپيش
نظام زبان اســت و معنــاي قاموســي تنهــا  برمنابع لغوي است؛ در حالي كه در معناشناسي تمركز بيشتر 

يعنــي معناشناســي  ؛كنــدمعنايي است و تنها نقشة راه پژوهش معنا را ترسيم مي ساز ورود به نظامزمينه

١٤     ١٣٩٣تان پاييز و زمس، ١٤پياپي ، دوم، سال هفتم، شماره 

زباني در فهم مفاد و مراد متن بيشتر بند ساختار سازماندار يك جمله يا ميدان معنايي است نه بند معناي 
تنهــا  اين فراينــد ،كه ايزوتسو نيز گفته استچنان .قاموسي و عبور از پستوها و رسيدن به سرمنشأ لغات

فضاي مــتن اســتعاري گــام  توانيم دركند و ما زماني ميهاي لرزان فراهم ميزمينه را براي برداشتن گام
  .)27، ص1388(ايزوتسو،  استوار برداريم كه معنا را در بافت زباني و فرازباني متن ببينيم

  ب. استخراج اصطلاحات كليدي قرآن

 .بندي اطلاعات و مداليل آيات به عهده دارنــدوتي در طبقهها كاركردهاي متفادر معناشناسي زباني واژه
نقش كليدي دارند و برخي نيز از نقش كانوني برخوردارنــد و بيني قرآن در ساختن جهانها برخي واژه

 ،معنــايي ركردهاي متنــاوب در قالــب يــك منظومــةبا محوريت آنها ديگر واژگان خاص و مرتبط با كا
اي در يــك ميــدان معناشــناختي كــاركرد محــوري و ه ممكن است كلمهند. البتيابتشخص و هويت مي

االله  ر كليدي ظاهر شود. بــراي مثــال واژةكانوني داشته باشد و در ميدان معنايي ديگر در نقش يك عنص
هــايي نظيــر تصــديق، بيني قرآن نقش كانوني دارد؛ ولي در ميدان معنايي ايمان همــراه بــا واژهدر جهان

تــرين و دشــوارترين كــار مهــمشود. شكر در نقش يك واحد كليدي ظاهر مي و تسليم اسلام، اطاعت،
(ايزوتســو، از ميــان واژگــان قرآنــي اســت  »ت كليدي قرآنحااصطلا«دانشمند معناشناس نيز استخراج 

م مطالعــه و بررســي زماني و در بافت كلاها با نگرش همالبته در اين روش معناي واژه .)22، ص1381
محور مطالعــه، واحــدهاي  .نقش مهمي در تعيين ارزش معنايي و مراد از واژگان دارد ،كاربرد د وشومي

كننــد و تصور معنايي ويژه در يك گفتمان نقــش ايفــا مي ةسان نماينده زباني خاص است كه هركدام ب
 شــود.زيبــايي مــنعكس مياي است كه در سطح آن ارزش معنايي واحدهاي زباني بهبافت همچون آينه

و » نزول«، »وحي«، »نبي«، »االله«با كلمات مهم ديگر مانند  ارتباط ةدر نتيجدر قرآن كتاب  ةكلممثال  رايب
اي از قدســيت است كه با هاله يديني خاصبيني و تصور جهان ةو نمايند خاص شده يوارد نظام» اهل«

  .)24، ص1382است (ايزوتسو، احاطه شده 
رود، بــا هاي تفسيري به شمار مــييافته از فعاليتتكامل يه روشاما در روش تفسير قرآن به قرآن ك

شود و در اين ميان نقش پرداخته ميرويكرد آيه محوري به تفسير و كشف مداليل و مرادات آيات قرآن 
اي از آيات مرتبط با كانوني را آياتي به عهده دارند كه بيشترين سهم را در كشف مراد خداوند در شبكه

معنا نيست كه در نگرش تفســير قــرآن بــه قــرآن، واژگــان و  دارا هستند. البته اين بدينموضوع خاص 
بلكه هركدام در جايگاه انحصاري خــود در بافــت  ؛دنيني دارئكاربرد متنوع آنها در قرآن نقشي صرفاً تز

  نويسد:مي علامهكه مرحوم متن خلق معنايي ويژه را به عهده دارند؛ چنان
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ه خداي متعال در قالب واژگان خاص بر شمرده اســت ماننــد مقــربين و مخلصــين و نبايد اوصافي را ك
براي سعادتمندان، ظالمين، فاســقين، خاســرين، غــاوين و ضــالين بــراي  ،مخبتين و صالحين و مطهرين

قريحــه و درك  ،پردازي و تفنن در كلام شمرد، كه اگر چنين پنداشته شودپيشگان، صرف عبارتشقاوت
كلام خداي تعالي دچار اضطراب گشته، و در نتيجه كلام خدا را هم مانند سخنان ديگــران  انسان در فهم

اوصاف، كاشف حقيقتــي  حقيقت اين است كه هر يك از اين عاميانه و سخني سطحي تلقي خواهد كرد.
خــود، خــودياز حقايق روحاني و مقامات معنوي در صراط سعادت و شقاوت است و هريك از آنها به

  .)93، ص1ج  ،1417طباطبايي،( ثار و احكامي خاص و معين استمنشأ آ

  كانوني. نقش نه و فرايند تفسير قرآن به قرآن نقش ابزاري دارد درواژگان  ةمطالعحال بااين
علامــه و مكتــب تفســيري  الميــزاندر ميان مفسران قرآن به قــرآن آنچــه ويژگــي خــاص تفســير 

غــرر «ست، شناسايي آيات كليدي قرآن است كه از آنها به و برخي ديگر از مفسران معاصر ا طباطبايي
ري در پرتو اين آيات كليدي است كــه درهــاي بســيا .)335ص ،11ج ،همانتعبير شده است (» آيات

د و با كشف مفاهيم و نظام معنايي ايــن دســته از آيــات، معــاني و شوبراي فهم آيات ديگر گشوده مي
  . اري از آيات مرتبط با آن نيز روشن خواهد شدبيني متعالي بسيمداليل نسبي و جهان

ها و مطالعــة نامــهبنابراين در اين فرايند تفسير، سخن از كلمه يا كلام مشابه نيســت تــا لغت
گشا باشند؛ بلكه در اين سير فراتر از مفاهيم قاموسي نظام معنايي كلان با مطالعــة مفاهيم پايه راه

 گيــردبا محوريت غرر آيات مورد مطالعه و بررسي قرار ميهاي زباني زماني واحدها و مؤلفههم
 ).19، ص1374(موسوي همداني، 

بر اصول محاوره عقــلا ابتنــا دارد  ،محور استشود تفسير قرآن به قرآن گرچه آيهممكن است گفته 
ن ترين اصول آن توجه به قواعد زبان اعم از لغت، صرف، نحو و معاني بيان است و نخستيكه از اساسي

 ر.ك: مصــباح( كاررفتــه در آن اســتبــه تلاش براي شناخت واژگانِ ،قدم در فهم سخن در عرف عقلا
  .)112، ص2، ج1386، يزدي

الهي به تصريح قــرآن چيــزي غيــر از  محتوايي آيات نظام ساختاري وترديد در پاسخ بايد گفت بي
نيــز اســتفاده  علامــهكــه از بيــان چنان )؛ اما در تفسير قرآن به قــرآن،4نظام زباني عقلا نيست (ابراهيم: 

)، ممكن است به دليل ســطح متعــالي معــارف آســماني آن، 49- 46، ص3، ج1412شود (طباطبايي، مي
پيوندهاي ممكــن  همهدرك قواعد محاورة عقلايي كافي در بيان مراد خداوند نباشد، اما بايد دانست كه 

تــوان اطمينــان احاطة علمي بالايي است. چگونه ميهاي گوناگون آن نيازمند توان و و شيوه ميان آيات
يافت كه مفسر اين توان علمي را داشته و همة روابط معنايي ممكن در تفسير يك آيه را كشــف كــرده 

١٦     ١٣٩٣تان پاييز و زمس، ١٤پياپي ، دوم، سال هفتم، شماره 

تفسيري ادعا شود كه ميان چند آيه ارتباط هســت، درحــالي كــه ديگــران آن  ةاين شيو هرگاه در است؟
امــا در  نظر گرفته شده اســت؟ ياري براي تشخيص و داوري درارتباط را در نمي يابند، چه ملاك و مع

). بــا نگــرش Saussure, 1987, p.122هرچيــزي مبتنــي بــر روابــط اســت ( سوســورمعناشناسي به قول 
كنند. ايــن شده دارند كه ساخت روابط معنايي را كشف مياي تعريفها رابطهزماني، الگوها و مؤلفههم

معنايي، شمول معنايي، اشتراك معنايي و تقابل معنايي در سطح از رابطة هم اندطور كلي عبارتالگوها به
يا أيَُّهاَ الَّذينَ آمنَوُا أطَيعُــوا اللَّــهَ وأَطَيعُــوا «سورة نساء فرموده است:  59واژه و جمله. اگر خداوند در آية 

معنايي نسبي ، از طريق رابطة هم»ردُُّوهُ إلِيَ اللَّهِ واَلرَّسوُلِءٍ فَشيَْ الرَّسوُلَ وأَوُليِ الأْمَرِْ منِكْمُْ فإَنِْ تنَازعَتْمُْ في
فيمــا  همين سوره (فلاَ ورَبَِّكَ لا يؤُمْنِوُنَ حتََّي يحُكَِّمُــوكَ 65واژة اطاعت با تسليم، رابطة اين آيه با آية 

يتَْ شجَرََ بيَنْهَمُْ ثمَُّ لا يجَدِوُا في ليماً) روشــن مي أنَفْسُهِمِْ حرَجَاً ممَِّا قضَــَ لِّموُا تسَــْ شــود. در هــر دو ويَسُــَ
اند. بر محور تقابــل معنــايي، اطاعت و تسليم عملي و قلبي مراد است و هر دو نشانه ايمان معرفي شده

آيد. كوتاه سخن اينكه معناشناسي زبــاني استكبار و... نيز به دست مي كفر نفاق، رابطة اطاعت با عصيان،
 تواند ابزاري در خدمت مفسر قرآن به قرآن باشد. اي ميهاي رابطهبا مؤلفه

  معارف قرآنمندي ج. اثبات نظام

پيوسته است، از حيث هماي هماهنگ و بهكه به لحاظ قالب و ساختار، مجموعهقرآن كريم همچنان
 ظــاهراًموضــوع تناســب گونه اختلاف و تناقضــي در ســاحتش راه نــدارد. محتوا و معارف نيز هيچ

پيوند موضــوعي ميــان آيــات  ةاست و مسئل مطرح شده قاضي ابوبكر نيشابوريتوسط بار  يننخست
ازجملــه  ســيوطي .محافل قرآني گام نهاده است ةدر قرن نهم هجري در عرص )كمدست(هر سوره 

كساني است كه اين سخن را نقل كرده كه در هر سوره يــك هــدف اصــلي و بنيــادين وجــود دارد 
  ).1370(جوادي آملي، 

 معيــارعنــاوين كلــي معرفتــي را  . برخيصورت گرفته است ييهامندي تلاشاثبات اين نظامبراي 
و برخي معــارف قــرآن را در قالــب  ،اندهاي موضوعي و تفسير قرآن با قرآن دانستهدهي معرفتسامان

آن اند و در آن قالب بــه شــرح و تفســير ديــدگاه قــرنظام هماهنگ بر اساس محور واحد ملاحظه كرده
 .)41- 34، ص1389 اند (ر.ك: مصباح يزدي،پرداخته

 اندها و انتظارات مفسر از قرآن معرفي كردهفرضيابي آيات را پيشگروهي ديگر، ملاك نظام
كند قرآن بايد از چه اند كه انتظارات مفسر است كه تعيين مي) و بر آن266، ص1378(سروش، 

  موضوعاتي سخن بگويد. 
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اي و مركزمحوري معارف قــرآن نماينــده همــاهنگي كتــاب مطالعة حوزه اطباييعلامه طباز ديدگاه 
ها بيني مانند اتم گرفته تا كهكشانكه عالم خلقت از موجودات ذرهتكوين و كتاب تشريع است. همچنان

و سيارات، افزون بر وجود در بقاي خود وابسته به وجود يك محور هستند و بدون آن حياتشان از هم 
چرخــد و او مبــدأ همــه و در نهايت همه هستي در وجود و بقاي خود بر محور ذات حــق ميپاشد مي

وجودهاي خارجي است و بدون او، چيزي موجود نخواهد شد، مبدأ همة وجودهاي علمي كه در قالب 
اند نيز آن هستي محض است كه بدون معرفت او چيزي شناخته نخواهــد نظام اعتباري زبان تكون يافته

روي آيات توحيدي كه بيانگر صفات جمال و جلال ذات خداوندند و وحدت ذات، وحدت ينشد. ازا
آينــد و كنند، از غرر آيــات بــه شــمار ميمبدأ خلق، وحدت رب، مدبر و نيز وحدت معبود را تبيين مي

انــد، و شوند كه محور و مبدأ شناخت ساير آياتجزو معارف مركزي و كليدي قرآن كريم محسوب مي
و  شناسي استدار قواعد كلي قرآنشود؛ زيرا اين بخش از قرآن عهدهاي فهميده نميآنها هيچ آيهبدون 

شوند. ايــن روش يعنــي از آيــات زيربنــايي و با رسيدن به اين قواعد كلي، ديگر آيات قرآني روشن مي
 علامــهمرحــوم است كه به نظر  همان سيرة مرضية ائمة اطهار معارف كليدي پي به ديگر آيات بردن،

 گشــتيافت، بسياري از اســرار قرآنــي آشــكار مــيشد و ادامه ميدار فراموش نمياگر اين سبك سابقه
فهم قرآن، همان تفسير قرآن به قرآن است كه فراتــر  ). اين اسلوب ويژة71، ص1، ج 1374(طباطبايي، 

  ).64... خواهد بود (همان، صاز بررسي معاجم و فهارس و لغات و
واره بودن زبان قرآن دانســت؛ مندي معارف قرآن را جدا از نظاميقت آن است كه نبايد نظاماما حق
گونه اختلافي نيست و همة معارف قــرآن بــر محــور توحيــد كه در منظومه معرفتي قرآن هيچهمچنان

 علامــهپــذير اســت. واره بودن زبــان آن نيــز در پرتــو اعجــاز بلاغــي آن اثباتنظام 4شوند.شناخته مي
اللَّــهُ نَــزَّلَ «نيز در مواردي به اين ويژگي در زبان قرآن اشاره كــرده اســت. ايشــان ذيــل آيــة  طباطبايي

  نويسد:مي» أحَسْنََ الحْدَيثِ كتِاباً متُشَابهِاً مثَانيِ
به قرآن مثاني اطلاق شده است؛ چون بعضي از آياتش انعطاف به بعضي ديگر دارد، و هر يك ديگــري 

كند، بدون اينكه اختلافــي در آنهــا يافــت شــود و يكــديگر را نفــي و دفــع كننــد ميرا شرح و بيان 
  ).256، ص17، ج1417(طباطبايي، 

منــد زبــان قــرآن، گيري از الگوهاي معناشناختي و كشــف ســاختار نظامبنابراين تفسير قرآن با بهره
مندي معرفتــي قــرآن متر شدن اعجاز بياني، مزاياي ديگري نيز دارد و آن كشف نظاافزون بر روشن

مندي معارف قرآن، الگوي معناشناســي زبــاني است. شايد بتوان گفت بهترين الگو براي اثبات نظام

١٨     ١٣٩٣تان پاييز و زمس، ١٤پياپي ، دوم، سال هفتم، شماره 

منــد كند تا روابط معنايي مفــاهيم قرآنــي را بــه شــيوة نظاماست كه اين امكان را براي ما فراهم مي
هاي گوناگون معنايي، لب شبكهبررسي كنيم و از طريق تصويرسازي نظام زباني اعجازآميز آن در قا

امــا در روش تفســير قــرآن بــه قــرآن، الگــوي  5بيني و نظام معرفتي وحياني را آشكار سازيم؛جهان
اي براي اثبات اين مسئله تعريف نشده اســت؛ هــر چنــد برخــي مفســران بــر اســاس الگــويي ويژه

توانــد عناشناســي زبــاني مــيرو ماند. ازايــنهاي معرفتي آيات قرآن پرداختهارتكازي به كشف نظام
  ابزاري قدرتمند و كارا و پويا در خدمت مفسر قرآن به قرآن باشد. 

آنچه نقــش عمــده را ايفــا  ،طور كلي در يك پژوهش علمي و روشمند در باب موضوعي خاص به
مندي يك كار را تضمين كند. در مطالعات است كه قاعده مندنظامتشخيص يك معيار و فرايند  ،كندمي

توانــد فــي المثــل روابــط معنــايي مندي برخــوردار اســت و ميزباني، معناشناسي از اين فرايند و قاعده
سيستمي كشــف  ةهاي معناشناختي آنها را به شيوهاي قرآني را در سطح پايه و بافت كلام و ميدانواژه
رورت بيني قرآن كــريم را در موضــوع خــاص آشــكار ســازد. ايــن ويژگــي جايگــاه و ضــو جهان كند
 سازد. در واقع معناشناســي بــر پايــةگيري از معناشناسي زباني در تفسير قرآن به قرآن را روشن ميبهره

عنوان ابزار لازم و تواند نقش مكمل را براي روش تفسير قرآن به قرآن داشته باشد و بهاصل بينامتني مي
  قدرتمند در خدمت آن قرار گيرد.
اي مند با قــرآن هســتيم؛ و قــرآن را مجموعــهاي نظامز در پي مواجههالبته در تفسير قرآن به قرآن ني

خــواهيم آن را در شــويم، ميمــي روروبــهبينيم. وقتي با هر مسئله، موضوع و معنــايي در آن پيوسته مي
بخشي از يك يا اي در جايي كه آيه گونه. بدينپيوست با عناصر مرتبط در گستره كلان متن قرآن ببينيم

در دام  ،و مفسر بخواهد بدون توجه بــه آن بــه تفســير بپــردازديات قبل و بعدش پيوستگي دارد آيه با آ
  افتد.تفسير به رأي مي

مندي در فرايند يك پژوهش زباني، بايد از ابــزار دانــش معناشناســي با اين همه، براي قاعده
زار قواعد اصولي و منطقــي كه در تفسير از اباي نيز بهره برد؛ همچنانزباني بر پايه اصل بينارشته

شــوند، ريشــه در برند و بسياري از قواعد كه امروزه با عنوان قواعد تفســير شــناخته ميبهره مي
  هاي اصول و منطق دارد.دانش

  د. كشف و تحليل آيات مرتبط 

ها اژهها هستند، در فرايند مطالعه بايد وها و جملههرچند در معناشناسي زباني كانون مطالعة معنا، واژه
هاي معنــايي بيني قــرآن آنهــا را در ميــدانرا در سياق كاربرد آنها معنا كرد و سپس براي كشف جهــان
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هاي مرتبط، به آياتي كه واژه در آنهــا بــه كــار گوناگون لحاظ داشت بنابراين بايد افزون بر كشف واژه
، كاربســت الگــوي تفســير كشف مراد خداوند در تفسير آية خــاص فراشد دراند نيز توجه كنيم. رفته

 ةدستيابي به محتوا و تفسير يك آيــه، ملاحظــ ةچراكه لازمقرآن به قرآن نيز رهيافت موضوعي است؛ 
). بــه بيــان 29، ص1376ه محتواي آن آيه باشند (صدر، توانند ناظر بآياتي است كه به شكلي مي ةهم

ر از مطالعه همه آيــات مــرتبط بــا بيني خاص قرآني ناگزيقرآن به قرآن براي كشف جهان، مفسر ديگر
دســت اند، تا بــه نظريــة قــرآن در آن خصــوص آن موضوعي است كه در آية مورد تفسير مطرح شده

لازم براي گزينش آيات، مجهز و نيز از شــيوة ابزار به مفسر در تفسير قرآن با قرآن بايد بنابراين  6د.ياب
مرتبط بــا آيــة مــورد بحــث را گــردآوري كنــد و از همة آيات باشد تا بتواند  مندبهرهتحليلي مناسبي 

  اي مطلوب دست يابد.تحليل مجموع آيات به نتيجه
ويژه تفســير بــه .در تفسير قرآن به قرآن، به صورت ارتكازي از روابط معنايي اســتفاده شــده اســت

ي گــزينش مدون همانند قواعد تفسير بــرا ياما قواعد ترين الگو در اين باب است؛موفق الميزانمبارك 
طوري كه بتوان بر اساس آن تمامي آياتي را كه ارتباط معنايي بــا موضــوع دارنــد  آيات وجود ندارد، به

  از جمله: ،هايي همراه باشدرو ممكن است اين روش با آسيبازاين .شناسايي كرد
قــرآن الف. ممكن است مفسر در فرايند تفسير به گزينش آياتي بپردازد كه در منابع لغوي و معجــم 

، رابطه تــرادف، محوري در موضوع يك آيهجو كند كه با واژهواند و كلماتي را جستكريم مطرح شده
، و در اين فرايند ممكن است برخي از آياتي كه به لحاظ محتوا نه ساختار، با آيــه دارنداشتراك يا تقابل 

بودن واژه به دليل فقــدان روش  نوايا در تشخيص هم ند،مورد غفلت قرار گير ارتباط دارندمورد تفسير 
افــق ي دارنــد و هركــدام كاركردهــاي متفــاوتنوا هاي همچراكه غالب واژه ند؛مناسب دچار مشكل شو

و اي خاص، دشوار اســت تحت قاعدهدرآوردن انواع آنها  روازاينكنند. ر باز ميي مفسبه رورا اي ويژه
  است. ويژهر تبح و تخصصالگوي قدرتمند و داشتن نيازمند 
يا مشتقات آن در آنها به » رحم«آنكه ماده مثال، آيات بسياري بر رحمت الهي دلالت دارند، بي براي

ولَوَْ يؤُاَخذِاُللَّــهُ « ؛)61(نحل:  »دآَبَّةولَوَْ يؤُاَخذُِ اللهُّ النَّاسَ بظِلُمْهِمِ مَّا ترَكََ علَيَهْاَ منِ «مانند:  ؛كار رفته باشد
اين دو آيه نهايت لطف و رحمت الهي نسبت  .)45(فاطر:  »داَبَّةوا ماَ ترَكََ علَيَ ظهَرْهِاَ منِ النَّاسَ بمِاَ كسَبَُ

شده باشد. همچنين محدود شدن به » رحم« اي به واژةنكه در آنها اشارهآد، بيندهبه بندگان را نشان مي
تفسير قرآن به قرآن آسيب يت كند و به كلميي ي و تأييد نظريه را دچار مشكل جدسازمعاجم، فرضيه

نشــين و متقابــل در گيري از روش معناشناسي زباني و كشف واحدهاي جانشــين و هماما بهره ؛زندمي

٢٠     ١٣٩٣تان پاييز و زمس، ١٤پياپي ، دوم، سال هفتم، شماره 

هايي در فراينــد تفســير داشــته مثبت در رفع چنين كاســتي يكم نقشتواند دستسطح واژه و جمله مي
لهي در سطح جمله بر محور جانشــيني با آيات رحمت ا مزبور،آيات  ارتباطباشد. بنابراين ممكن است 

  ؛با مفهوم اشتراك معنايي كشف گردد و در تفسير آنها مورد توجه قرار گيرد
هاي اين مرحله آن است كه مفسر به صرف احتمال ارتباط معنــايي آيــات بــا ب. يكي از آسيب

قلــي را محور، آيات فراوانــي را گــردآوري كنــد و در كشــف نظريــة قــرآن، احتمــال عمحتواي آيه
ناخودآگاه جانشين احتمال عقلايي كند كه اين خود، كار تحقيق را دشوار و گــاهي آن را از مســير 

هايي در تفســير آيــات اشــاره كه در برخي از تفاسير فلسفي بــه يافتــهسازد؛ چناندرست خارج مي
ن شــيرازي، كند (بــراي نمونــه، ر.ك: صــدرالديشود كه قواعد محاوره عقلايي آنها را تأييد نميمي

شده معناشناختي روابط هاي تعريفگيري از مؤلفه)؛ اما اگر مفسر با بهره421-415، ص7، ج1366
رو نخواهد شد؛ چراكه در اين فــرض بندي كند، با اين مشكل روبهمعنايي واژگان را كشف و دسته

هــاي خــاص بپــردازد كــه در قالهايي ميكند و به پايش واحــدبخواهي عمل نميطور دلمفسر به
شــدة هــاي تعريفالبته اين خــود در گــرو ايــن اســت كــه مفســر بــا الگو 7گنجند.معناشناختي مي

  معناشناختي در كشف روابط معنايي آشنايي كامل داشته باشد.
بندي آيات مرتبط نتيجه اينكه معناشناسي زباني افزون بر اينكه راهكاري مناسبي براي كشف و دسته

بيني آن تحليل مناسبي را به منظور دستيابي نظر نهايي قرآن و كشــف جهــان ةشيو ،با يك موضوع است
  دهد.در موضوع خاص به دست مي

  و تمايلات شخصي  هافرض. مهار پيشه

زبــاني نيســت. روابــط اشاره شد كه تفسير قرآن به قرآن، در عمل يــك فراينــد صددرصــد درون
فكــري و شــرايط فرهنگــي هركــدام در نحــوة هــاي هاي علمــي و واقعيتدانستهبينامتني و پيش

مواجهه و استنطاق مفسر از قرآن تأثيرگذارند. بنابراين مفسر هرچند در مقام پرســش از قــرآن و 
كشف نظرية آن در باب موضوعي خاص باشد، اگر روشمند عمل نكند در معرض اين است كــه 

جاي كشف رد و شخص به فرض ذهني او در آن موضوع خاص، بر فرايند تفسير تأثير بگذاپيش
اش نظرية قرآن درصدد بيرون كشيدن آن ديدگاه از قرآن و گرفتن تأييدي از قــرآن بــراي نظريــه

داوري با ساختار و (ر.ك: خالدي، التفسير الموضوعي)؛ اما انطباق فرايند تحقيق بدون پيش باشد
كنــد و ير را مهــار ميشده در معناشناسي، رونــد انحرافــي در تفســمعيارهاي معناشناختي تعريف

مفسر موضوعي را در راستاي كشف نظريه نــاب قــرآن كمــك خواهــد كــرد؛ زيــرا معناشناســي 
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نشيني روشمند كشف هاي زباني را بر محور جانشيني و همشده دارد. او واحدهايي تعريفقالب
تواند از اين ريزد، و مفسر نميها نگنجد دور ميكند و هر معنايي را كه در آن قالب و ساختارمي

  بخواهي عمل كند. حيث دل
به بيان ديگر مفسر قرآن به قرآن، براي استنطاق متن و كشــف نظريــة نهــايي قــرآن در بــاب 

هاي موضوعي كه در آية محور مطرح شده است، نيازمند تجزيه و تحليل روشمند آيات از نقطــه
. ضرورت تجزيــة دلالــي مــتن بندي محتوايي و تجزيه دلالي آنهاستها، تركيبمختلف در سوره

روست كــه اي از نمادهاي زباني روبهبراي مفسر قرآن به قرآن براي اين است كه وي با مجموعه
پيوســته، از نظــم ويــژه و اصــول خــاص بــراي همها و ساختارهاي بهها، جملهدر صورت گزاره

هاي ســرزمين ســورههــا از كه ابزار گــردآوري روشــمند دادهكند. همچنانسازي پيروي ميمفهوم
گوناگون، معناشناسي زباني است، جلوگيري از تفسير به رأي، واگرايــي و نســبيت تفســيري كــه 

هــا، فرضدهد و همچنين مهــار پيشهاي افسارگسيخته و ناروا قرار ميقرآن را در معرض تفسير
زبــاني ســمانتيك تمايلات و مباني فكري گوناگون در فرايند استنطاق در گرو كاربســت الگــوي 

و  شــود،نظــاره مــي اثــريــك به متن بــه مثابــه  گرو قصد گوينده است و در اكه در آن معناست 
بيني گوينده را از طريق تحليــل نظــام واژگــان و جهــان تا جهانند كوشو مخاطب ميمعناشناس 

  آيد، كشف كنند.اعتبار كه بازنمون انديشة وي به شمار مي
فقط او بلكه  ؛را بر متن تحميل كندويژه  ينظرها فرضات و پيشانتظار ةبر پايتواند نميمعناشناس 

البته ايــن بــه معنــاي ناديــده انگاشــتن اصــل  شناسد.را ميزباني و شرايط و موقعيت صدور آن عناصر 
و در  نــداهاي مــتن در فضــاي درون خــود ناتمــامدلالت ترديد همةدر معناشناسي نيست و بيبينامتني 

هاي معناشناسي زباني مثل مكتب قومي . برخي از مكتبشوندميو بيشتر آشكار فضاي متون ديگر بهتر 
 گويــدمي هايــدگر نــد.اتــأثير نبــودهبي هايدگر ةويژه انديشدر مباني نظري خود از هرمنوتيك فلسفي به

شود تا از ساختار فهم موجب مي، و پيشكندمفسر همواره در خويشتن تاريخي خود، زندگي و فهم مي
ها كــه بــه صــورت داوريها و پيشفرضپيش ةو آن را بر پاي بنگردخاص به موضوع يا متني  ايهزواي

. )H. G. Gadamer,truth and method, p. 293د (گيرد، فهم و تفسير كنتاريخي در درون يك سنت شكل مي
 ةبرد روش در مطالعــمهم كــار ،در معناشناسي زباني ثانياً ؛مقبول همگان نيست اين نظر اولاً با اين همه،

و  ؛زماني در فهم و تفسير قرآن بهره بــردتوان مباني ناروا را كنار زد و از روش مطالعه هممعناست و مي
  روش يادشده ضرورتاً بر مباني فكري خاص مبتني نيست.
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  گيرينتيجه

 قــرآن بــه روش تفسير قــرآن با از مباحث پيشين به دست آمد كه معناشناسي زباني از جهات گوناگون
  ارتباط دارد:

از بافــت  ،مندي ارگانيك زبانو قاعده بودن وارنظام بر دو روش ضمن تأكيد مباني هر ة. در حوز1
هرچند  الميزانگيرند. مفسر دروني سخن و بافت غيرزباني و روابط بينامتني در كشف مراد متن بهره مي

متنــي منجمــد در عمل در روابــط دورن ،ندكمتني تأكيد ميروابط درون ةدر ساحت نظر بر تفسير بر پاي
  ؛بردميبينامتني نيز بهره روش طور مستقيم يا غيرمستقيم در ذيل آيات متعدد از  شود و بهنمي

تواند در روش تفسير قرآن به قــرآن نقــش داشــته باشــد. جهــات . معناشناسي زباني از جهاتي مي2
  :ند ازايادشده عبارت

  ؛سبيالف. تشخيص معناي اساسي و ن
  ؛ب. استخراج اصطلاحات كليدي قرآن

  ؛مندي معارف قرآنج. اثبات نظام
  ؛د. كشف و تحليل آيات مرتبط

  .ها و تمايلات شخصي در معناشناسيفرض. مهار پيش ه
تواند روند انحرافي در تفسير را مهــار و مفســر موضــوعي را در معناشناسي زباني با اين ابزارها مي

كه در  را و هر معنايي ،شده داردي تعريفيهاچراكه معناشناسي قالب ؛ك كندكشف نظريه ناب قرآن كم
بخــواهي عمــل كنــد و توانــد دلريــزد. از ايــن حيــث مفســر نميها نگنجد دور ميآن قالب و ساختار

  مد و پويا در خدمت مفسر قرآن به قرآن باشد.آكار يتواند ابزارمعناشناسي زباني مي

   _____________________ ________________________________   هانوشتپي

شود و همان گونه كــه خــدا يدا مياز اين طريق به همه مواضع قرآن علم پ«طبق گزارش ذهبي وي در اين كتاب تأكيد دارد كه  .1
 .)533، ص2، ج1396ذهبي، (كند خبر داده است، قرآن به تنهايي خودش را تفسير مي

. ايشان تصريح دارد به اينكه تفسير قرآن به قرآن به طور مطلق كافي است و رسول خدا و ائمه هــم قــرآن را بــا قــرآن تفســير 2
). برخــي برقعــي را 1376صادقي، در قرآن نيست كه نشود آن را از خودش فهميد ( اند. حتي يك آيه (غير از مفاتيح سور)كرده

). اين نظر شايد تمام نباشد؛ زيرا 129، ص2، ج1381بسندگي در قلمرو دين معتقد است (بابايي، اند كه به قرآناز كساني دانسته
بيت عصمت را لازم دانسته اســت كام رجوع به اهلرغم انحرافات فكري، روايات صحيح را قبول دارد و نيز در تفاصيل احاو به

بســندگي در تفســير معتقــد آيد كه وي به قرآنهاي وي اين نتيجه به دست مي)، و از مجموع نوشته18تا، ص(ر. ك: برقعي، بي
ديگــر ) نويسنده تفسير آيات مشكله را كه در تفسير برخي از آيات قــرآن نوشــته اســت، از 1351است. برخي، يوسف شعار (م  



  ٢٣  با تأکيد بر ديدگاه علامه طباطبايي تفسير قرآن به قرآن زباني وشناسي معنارابطه 

23 

                                                                                                                                                                         
گيــري اند (بابايي، همان). اما شواهد موجود در عبارات ايشان گوياي ايــن اســت كــه وي بــه بهــرهداران اين نظريه دانستهطرف

نوشته اســت: در تفســير آيــات بــه » قرآن را چگونه بايد تفسير كرد«حداكثري از آيات قرآن در تفسير نظر دارد؛ وي ذيل عنوان 
 ).8- 6، ص1380ه ساير آياتي كه در اين مورد نازل شده است بايد بيشتر توجه كرد (شعار، ماقبل و مابعد آن و همچنين ب

  يعني روابط متداعي را به كار برده است. ،»associative relations« ، اصطلاح»جانشيني«جاي ه البته سوسور ب .3
ت است كه فرمــود: در زمــان غيبــت ايــن دعــا را نقل شده است نيز قابل اثبا اين پديده در دعا كه از ساحت مقدس امام باقر .4

هم عرفني رسولك فانك ان لم تعرفني رســولك لــم اللّ .هم عرفني نفسك فانك ان لم تعرفني نفسك لم اعرف رسولكاللّ« :بخوانيد
. درواقع محور شناخت نبوت و ولايت شناخت »هم عرفني حجتك فانك ان لم تعرفني حجتك ضللت عن دينياعرف حجتك. اللّ

  .)234، ص1، ج1417توحيد معرفي شده است (كليني، 
وار به زبان دارد و ساخت واژگاني يك زبان را به مندي معارف قرآن در پرتوي الگويي بهتر قابل تعريف است كه نگاه نظام. نظام5

ار يــا پــودش را يــك رابطــه بيند كه هر تــاي ميداند. به بيان ديگر زبان را درست مثل بافتهاي از روابط مفهومي ميصورت شبكه
). دانشــي كــه نگــاهي 120، ص1390اش، يك واژه قرار گرفته باشــد (ر.ك: جــان لاينــز، مفهومي تشكيل بدهد و بر روي هر گره

انــد، هاي جدا و منعزل از هم به كــار نرفتهگونه به زبان دارد معناشناسي نوين است. از منظر معناشناسي واژگان قرآن بسان تكهاين
ها معناي خود را از مجموع مكانيزم تشابكي واژهشوند و هر يك از تكاي از روابط معنايي در نظر گرفته ميبه صورت شبكهبلكه 

سازد و سرانجام يك شبكه بسيار پيچيده هاي بزرگ و كوچكي ميآورند و اين كلمات ميان خود گروهكه با هم دارند به دست مي
هــا پــيش دانشــمندان ين همان عنصري است كه نمايانگر نظم و تركيب اعجاز قرآن است و قرنآيد و او كل سازمانداري پديد مي

اسلامي به تبيين آن همت گماردند؛ زيرا قرآن از واژگان جديدي در ساخت نظام معنايي خود بهــره نبــرده اســت و تنهــا تشــابك 
). بنابراين معناشناسي زباني در راستاي 53ص ،1995 ،مانند كرده است (جرجانيانگيز است كه آن را بيزا و تركيب حيرتشگفتي

اين نگرش به زبان، قواعدي را تعريف كرده كه بتواند چنين نظمي را آشكار سازد؛ مفاهيم اخلاقي ديني ايزوتسو و حــوزه معنــايي 
  اي از اين گونه تلاش است.كفر كه در آن تصوير شده است نمونه

عنوان روش جديــد در كنــار تفســير هاي تفسيري اصطلاح جديد تفسير موضوعي بهرو در روند تكاملي نگرش. ازاين6
برداشتن از مراد خداوند در ترتيبي مطرح شده است و مقصود از آن بيان مفاد واژگان و عبارات آيات قرآن كريم و پرده

وگوي عقلايــي و تگيري از مجموعه آيات مرتبط با آن موضوع و بــر اســاس روش گفــموضوعي از موضوعات با بهره
 ).1388ادبيات زبان عربي است (رجبي، 

هاي تعريف شــده در نظــام تواند از قالب. از منظر معناشناسي كاربر و گويشور در فرايند ساخت و تفسير متن تنها مي7
تــوان هــر نمياي قصد كرد يا به هر واژه نســبت داد و توان هر معنايي را از هر واژهزبان پيروي كند. در نظام زبان نمي

هــا بــراي تركيــب نشين يا جانشين كرد. گويشور ملزم است در چارچوب خــاص از واژهاي را با هر واژه ديگر همواژه
هــايي بريــزد كــه معــروف اهــل زبــان و عقــلا نيســت از وي ها استفاده كنند، و اگر پيام خود را در قالــب تركيبجمله
اي بيــانگر مــرداش نيــاورد، از وي فاده كند ولي براي مراد خــويش قرينــههاي مشترك استپذيرند؛ حتي اگر از واژهنمي

كلامش را مــبهم تلقــي و  اي نباشد كه مراد از شانه مو است يا كتفش،ام شكست و قرينهپذيرفته نيست. اگر بگويد شانه
  كنند كه مرادش چيست.دوباره از وي سؤال مي
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